
واقعيت اين اســت كه در شــرايط 
فعلي دولت يازدهــم كمبود دارويي را 
به حداقل ممكن رسانده و بازار دارويي 
ناصر خســرو در چند سال اخير بسيار 
محدود شده است. عمده داروهايي كه 
افراد براي دريافت‌شان به آن محدوده 
مراجعه مي‌كنند جزو داروهاي خاص و 
تك نسخه‌اي هستند. همچنين برخي 

داروهاي خارجي كه مشابه داخلي‌شان 
در داروخانه‌هــا وجود دارد در اين بازار 
به فروش مي‌رســند. برخي پزشــكان 
در نسخه‌شــان تأكيد دارند بيمار برند 
خارجــي دارو را تهيه كنــد، از همين 
رو مي‌بينيم بيماران نســخه‌هايي را به 
داروخانه‌ها مي‌آورند كه پزشــك اسم 
داروها را به‌صورت نام تجاري در نسخه 

مي‌نويســد و بيمار مجبور است داروي 
خارجــي را تهيه كند امــا چون اغلب 
داروها به شــكل برنــد ژنريك و توليد 
داخل در داروخانه‌ها موجود هســتند 
بيمار مســتأصل شــده و به بازار سياه 
مراجعــه مي‌كند. )بــراي مثال قرص 
»اســتامينوفن« نام ژنريك دارو است 
اما »تايلوفن« اسم برند اين قرص است 

به  اســتامينوفن  نمونه خارجي  يعني 
تايلوفن معروف است.(

شــنيده‌ها حاكي از آن اســت كه 
دلالان ناصــر خســرو ادعــا مي‌كنند 
تعــدادي از داروهاي ايــن بازار تقلبي 
و غيــر قانوني از كانــال داروخانه‌ها به 
اين بازار نشــت مي‌كنند اما من ادعاي 
اينكه داروهاي موجود در شبكه قاچاق 

عمدتــاً از طريق داروخانه‌هــا به بازار 
سياه وارد مي‌شــوند را تأييد نمي‌كنم. 
اگر بــه شــبكه‌هاي قاچــاق مراجعه 
كنيد هر دارويــي را به هر تعدادي كه 
بخواهيد تهيه كنيد، موجود دارند. در 
زنجيــره دارويي شــركت وارد كننده، 
توزيع‌كننــده و مصرف‌كننده قرار دارد 
و اين‌گونه نيســت كه عمده داروها از 
شــبكه داروخانه‌اي وارد بــازار قاچاق 
شوند. مسأله ديگر اين است كه بيشتر 
داروهاي قاچاق از طريق مناطق آزاد و 
بازارچه‌هاي محلي و شبكه آزاد خارج 
از سيســتم گمركي وارد مي‌شــوند و 
ارتباطي با داروخانه‌ها ندارند. علاوه بر 
اين داروهايي كه در بازار ناصر خســرو 
نيستند كه  داروهايي  توزيع مي‌شوند، 
مصرف عام داشــته باشــند و اغلب در 
تأمين اين داروها كمبودي در كشــور 
وجــود ندارد كه بيمــاران بخواهند به 
دنبال نمونه قاچاق آن در بازار ســياه 
باشند. داروهايي كه نمونه خارجي آنها 
وارد نمي‌شوند و در داروخانه‌ها موجود 
نيســتند از شبكه‌هاي مجزا و قاچاق و 

مستقل وارد بازار مي‌شوند. 
شبكه توزيع داروهاي خاص يا تك 

نسخه‌اي شبكه تحت نظارت و محدود 
است به اين معنا كه داروخانه‌هاي كشور 
به‌صورت عام، مجاز بــه ارائه دارو‌هاي 
شــيمي درماني يا خاص نيستند بلكه 
داروهاي خاص و شيمي درماني عمدتاً 
در شــبكه داروخانه‌هاي دولتي توزيع 
مي‌شوند و هيچ بيماري با نسخه خاص 
بــه داروخانه عمومي مراجعه نمي‌كند. 
مراكز دولتي نظارت‌هاي جدي نسبت 
به فعاليت داروخانه‌هاي‌شــان دارند اما 
اينكــه قاچاق داروهــاي خاص و تك 
نســخه‌اي يا داروهاي شيمي درماني و 
سرطان چگونه و به چه شكلي صورت 
مي‌گيرد كاملًا مشخص نيست. گاهي 
مشاهده مي‌شود، شــماري از بيماران 
نســخه‌هاي تقلبي را به داروخانه‌هاي 
دولتي تحويل مي‌دهنــد و آنها داروها 
را در بازار ســياه عرضــه مي‌كنند كه 
متأســفانه داروخانه‌هاي بخش دولتي 
با اين مشــكل مواجهنــد، هر چند در 
داروخانه‌هاي دولتي نظارت‌هاي جدي 
وجــود دارد امــا اينكه در بيــرون از 
داروخانه بيماران داروهاي مازاد خود را 
به شــبكه‌هاي قاچاق وغير قانوني دارو 

مي‌فروشند خارج از كنترل است. 

داروهــاي تك نســخه‌اي و خاص 
همچنيــن از طريق خانــواده بيماران 
مبتلا به ســرطان يا بيمــاري خاص 
به بازار ناصرخســرو نشــت مي‌كنند، 
متأســفانه بعد از آنكه فــرد مبتلا به 
فــوت مي‌كند چون  بيماري خــاص 
داروهاي تحت پوشــش بيمه غير قابل 
برگشــت بوده و مرجوع نمي‌شــوند، 
خانــواده بيماران، داروهــاي خاص و 
تك نســخه‌اي را به بازار سياه مي‌برند 
و مي‌فروشــند. بــا همه ايــن اوصاف 
بايد گفــت كه بســياري از داروهاي 
شــيمي درماني در شبكه داروخانه‌اي 
نيســت و در سيســتم دولتي توزيع 
مي‌شــوند و اين شبكه دارويي نسبت 
آماده‌باش  به كمبودها هميشه حالت 
دارد. داروخانه‌هاي توزيع‌كننده دارو به 
محض كمبود دارو مقدار مورد نيازشان 
را اعــام كنند و چنانچه بين تأمين و 
دسترســي به دارو فاصله بيفتد حتي 
امكان واردات قاچاق داروهاي معمولي 
از طريق مبادي غير رســمي دارو نيز 
وجود دارد. قاچاقچيان بدرســتي بازار 
دارو را در كشور رصد مي‌كنند، زماني 
كه اين داروخانه‌ها دچار كمبود داروي 

خاصي شوند و شــبكه دارویی بموقع 
نســبت به كمبودها واكنشي را نشان 
ندهد بشــدت بازار قاچاق در كشــور 
راه مي‌افتد و داروهــاي خاص از مرز 
پاكســتان، تركيه و عراق وارد كشور 
مي‌شــوند كه بايد نيــروي انتظامي و 
اداره گمــرك كنترل‌هــاي لازم را در 
مبارزه با قاچاق داشته باشند. سازمان 
غذا و دارو نيز بايد نســبت به كمبود 
گروه‌هاي دارويي بويژه داروهاي خاص 
و شــيمي درماني حساسيت ويژه‌اي 
داشــته باشــد تا اين دارو‌ها وارد بازار 
نشوند، اين موضوع همچنين در مورد 
مكمل‌هــا نيز اهميــت دارد. چنانچه 
جلــوي واردات مكمل‌هــا را بگيرند 
ممكن اســت افراد برخــي مكمل‌ها 
را از تركيــه يا كشــورهاي ديگر وارد 
كنند. نكته آخر آنكه شرايط نگهداري 
داروهايي كه در بازار غير قانوني يافت 
مي‌شوند حائز اهميت است ولي اغلب 
بيماران بــه آن توجهــي نمي‌كنند. 
داروهاي خاص شرايط نگهداري كاملًا 
كنترل شده‌اي دارند اما اينكه بيماران 
با چــه جرأتي ايــن داروهــا را تهيه 

مي‌كنند، خيلي عجيب است. 

ëë داروهايي كه فقــط اينجا پيدا
مي‌شوند

پيش مســئولان ســازمان  چندي 
غــذا و دارو اعــام كردند كــه پس از 
پشت سر گذاشــته شدن دوران تحريم 
اكنون هيچ دغدغه‌اي براي تأمين دارو 
داروسازي  و شــركت‌هاي  ندارد  وجود 
كشــور نيــز داروهاي مشــابه خارجي 
را بــا همان كيفيت توليــد می کنند و 
در اختيار داروخانه‌هــا مي‌گذارند. اين 
ســازمان حتي از پزشــكان خواست تا 
بــراي بيماران خود داروهــاي ايراني يا 
مشابه نوع خارجي تجويز كنند و با اين 
كار دســت قاچاقچيان را بــراي انتقال 
داروهاي قاچاق و بي‌كيفيت به بازارهاي 

غيرقانوني قطع كنند. 
كســي منكر بهتر شــدن وضعيت 
نيست ولي دليل اينكه بازار ناصرخسرو 
همچنان پابرجاست و عرصه عرض اندام 
دلالان و قاچاقچيان داروســت، سؤالي 
است كه بايد جواب آن را پيدا كرد. براي 
يافتن پاسخ بايد سري به اين بازار مكاره 
زد.  ســاعت 10 صبح به ناصر خســرو 
مقابل باب همايون مي‌رســم. دلال‌ها را 
راحت مي‌شود پيدا كرد. از نگاه‌هايشان 
مي‌توان فهميد. به نظرم آنها از چهره به 
چهره شدن  با مردم مي‌توانند تشخيص 
بدهند چه كسي مشــتري است. براي 
چنــد لحظه نقش خبرنــگاري را كنار 
مي‌گذارم و در نقش يك مشتري قرص 
سقط جنين به ســوي يكي از دلال‌ها 
مــي‌روم. هنوز نزديك نشــده شــروع 
مي‌كند به اســم بردن از داروها. شربت 
متادون، قرص ســقط جنيــن، آمپول 
زاناكس  ترامادول،  پروستادين،  مرفين، 

و... . 
تيــپ غلط‌انــدازي دارد. موهاي فر 
با صدايي خراشــيده و جاي زخم‌هاي 
كهنه روي دستانش. با چشمانش همه 
را مي‌پايد. بدون اينكه ســؤالي بپرسم 
جلو مي‌آيد و مي‌پرســد چــه دارويي 
مي‌خواهم. مي‌گويم كه بــراي يكي از 
اقوامم كه تهران نيســت قرص ســقط 

جنين مي‌خواهم. 
: »خانم بهترين و مطمئن‌ترين قرص 
بازار را مي‌دهم كه خيالت راحت باشد. 
يــك ورق 10 تايي 220 هزار تومان. با 
خيال راحت بدهيــد فاميل‌تان مصرف 
كنــد. دارويي كه مي‌دهــم صددرصد 
امريكايــي اســت. چند روزي بيشــتر 

نيست برايم رسيده. دارد تمام مي‌شود، 
آخرهايش است، بروم از انبار بياورم؟«

مي‌پرسم كه چه تضميني وجود دارد 
كه اين دارو اصل باشــد و خطري براي 

فاميل‌مان نداشته باشد؟
ســگرمه‌هايش را در هم می کشد و 
مي‌گويد: »خانم اين دارو را نه دكتر توي 
نسخه مي‌نويسد نه داروخانه مي‌فروشد، 
پس چاره‌اي نداري كه از ناصر خســرو 
بخري. اگر دست دست كني سن جنين 
بالا مــي‌رود و با قرص هم نمي‌شــود 
كاري كــرد آن وقت بايــد بروي پيش 
ماما كه هزينه‌اش دستكم 3-2 ميليون 
تومان است. طرز استفاده‌اش هم راحت 
اســت. دارم مفت راهنمايي‌ات مي‌كنم. 
با مصرف قــرص 2 روزه جنين از بين 

مي‌رود، به همين سادگي.«
دلال دارو در حال تبليغ قرص است 
تا اينكه موبايلش زنگ مي‌خورد. آنسوي 
خط، مشــتري قرص زاناكس خارجي 
مي‌خواهد. از تكرار حرف‌هاي مشتري از 
زبــان دلال براحتي مي‌توان فهميد چه 
چيزي بين آنها رد و بدل مي‌شود. الان 
بهترين زمان براي راحت شدن از دست 
اوست. كوله‌ام را سفت مي‌چسبم ولي او 
گوشي را براي لحظه‌اي كنار مي‌گذارد و 
شماره‌اش را روي تكه كاغذي مي‌نويسد 
و به دستم مي‌دهد تا اگر قرص خواستم 

برايم بفرستد. 
از ناصر خسرو گرفته تا كوچه مروي 
هر كس براي خودش قلمرويي دارد. اين 
را از بيــن دعوايي كــه بين 2 دلال رخ 
مي‌دهد، فهميــدم. دلال تازه كار كتك 
جانانه‌اي مي‌خــورد و چاره‌اي جز ترك 
قلمرو دلال قديمي نــدارد. هنوز چند 
قدمي نرفته دعواي ديگري مرا به خود 
جلب مي‌كند. البتــه درگيري فيزيكي 
نيســت. دعواي تلفني زن و شــوهري 
اســت. مرد آنقدر عصباني است كه نه 
تنها من بلكه بقيه هم صداي وي را كه 
داد مي‌زند مي‌شــنوند »قرص را امروز 
مي‌خرم«، يكي از دلال‌ها سر و كله‌اش 
پيدا مي‌شود. تيپ غلط‌اندازي دارد با آن 
همه زنجيرهاي كــت و كلفتي كه دور 
گردن و مچ دستانش انداخته. يكراست 
مي‌آيد به سوي مرد عصباني. انگار ماهي 

افتاده است توي تورش. 
قيمت رد و بدل مي‌شــود و پس از 
مكالمه كوتاهي دلال آنجا را ترك مي‌كند 
ولــي مرد جوان همانجا ايســتاده. فكر 

مي‌كنم منتظر است دارو برايش بياورند. 
فرصت خوبي اســت، خودم را نزديك 
مي‌كنم و از او مي‌پرســم براي تهيه چه 
دارويي آمده؟ مي‌گويد همسرش باردار 
شده و براي تهيه قرص سقط جنين از 
شيراز به ناصر خسرو آمده. مي‌گويم چرا 
به دكتر مراجعه نكرده كه اين‌طور جواب 
مي‌دهد: »يكسال است ازدواج كرده‌ايم 
و ناخواســته بچه دار شــديم. همسرم 
مي‌گويد آمادگي براي بچه ندارد و بايد 
آن را ســقط كند. بــراي اين كار پيش 
دكتــر رفتيــم ولــي او آب پاكي روي 
دســتمان ريخت و گفت كه نمي‌شود 
مگر اينكه در چندماهگي مشخص شود 
بچه دچار بيماري‌هاي ژنتيكي خطرناك 
اســت كه آن هم پروسه طولاني مدتي 
مثل مراجعه به مقام قضايي و پزشــكي 
قانوني دارد. حالا آمده‌ام تا قرص بگيرم 

تا زنم دست از سرم بردارد.«
5 دقيقه از شــروع صحبت هايمان 
نمي‌گذرد كه دلال سر مي‌رسد و قرص 
را همراه با دستور مصرفي كه روي كاغذ 
تايپ شده دســت مرد جوان مي‌دهد و 

200هزار تومان مي‌گيرد. 
انــگار نوبت به من مي‌رســد. دلال 
مي‌پرسد كه به دنبال چه دارويي هستم. 
نمي‌دانــم چرا براي يك لحظه دســت 
و پايم را گم كــردم. مي‌گويم به دنبال 

همان چيزي كه الان به اين آقا دادي. 
دلال رك و پوســت كنــده مي‌رود 
ســر اصل قضيه. : "خانــم من قرص را 
200 تومــان مي‌دهم با دســتورالعمل 
طرز استفاده. قرصي كه تجويز مي‌كنم 
امريكايي اســت و بدون عوارض. قيمتم 
از همــه جــا بهتــره. به شــرط اصلي 
مي‌دهم. آمپــول هم بخواهيد دارم ولي 
تضمين نمي‌كنم چون گاهي خطرناك 
است. قرص مطمئن‌تر است و قيمتش 
هم پايين تر.« راحت شــدن از دســت 
ايــن دلال‌ها به اين راحتي‌ها نيســت. 
شــماره‌اش را گرفتــه‌ام و مي‌گويــم 
زنگ مي‌زنم ولي دســت بردار نيست و 
مي‌خواهد قرص را برايم بياورد و پولش 
را روز بعــد برايش كارت به كارت كنم. 
آدم بد پيله‌اي است ولي هر طور شده از 
اين خوان به سلامت عبور مي‌كنم. هنوز 
چند متر دورتر نشــده‌ام كه يكي ديگر 
مي‌آيد و مي‌گويــد: »يك ورق 10تايي 
مي‌دهم به شــرط اصلــي و به قيمت 
خريدم يعني 70 تومان. يك وقت فكر 
نكني تقلبي است اگرشك داري بفرستم 
داروخانــه... از آنجا بگيري. داروخانه در 
چنــد خیابان آنطرف‌تر اســت و قرص 
سقط جنين هم دارد. خواستي به دكتر 
زنگ مي‌زنم و سفارش مي‌كنم. من مثل 
اين درب و داغان‌ها كاســب سرخيابان 
نيستم، با 100 تا داروخانه كار مي‌كنم.«

تلفنــش زنگ مي‌خورد و ســفارش 
مي‌گيرد و همان‌جا مقابل من به كسي 
زنگ مي‌زنــد و خانم دكتــر صدايش 
مي‌كنــد كه فــان قــرص و آمپول را 
برايش تهيه كند و او يك‌ســاعت ديگر 
به داروخانه مي‌رود و داروها را مي‌گيرد. 
صداي آهنگ قديمي عباس قادري 
از ضبط شــارژي مرد دوره‌گــرد بلند 
مي‌شود، نمي‌گذارد صدا به صدا برسد. 
شماره دلال دارو را داخل دفترچه تلفنم 
مي‌نويسم و به راهم ادامه مي‌دهم. سمج 
اســت، مي‌گويد پايين‌تر نــروم داروها 
تقلبي است و سرم كلاه مي‌رود. نمي‌داند 

كه من براي چيز ديگري آمده‌ام. 

اگر گذرتان خواســته يا نخواســته 
به اينجا بيفتــد دلال‌ها آنقدر پاپيچ‌تان 
مي‌شــوند تا دارويــي از آنهــا بخريد. 
كاســب ديگري راهم را ســد مي‌كند، 
مي‌گويد: »اگر خواستي از تلگرام عكس 
و مشــخصات دارو را برايت مي‌فرستيم 
با قيمــت منصفانــه، اگرخواســتي با 
پيك مي‌فرســتم. »ميزو پروســتول« 
ســايتوتك‌هاي من از 2016 تا 2018 
اعتبار دارند، اين داروها توي داروخانه‌ها 
نيســت. براي ســقط جنين بايد بري 
دادسرا قاضي دستور بدهد و بعد پزشكي 
قانوني و بعد... خيلي مكافات دارد ولي 

اينجا با 100 تومــان، 200 تومان كار 
هر كســي كه بخواهد ســقط كند راه 

مي‌افتد.«
برايم جالب است كه داروها را از كجا 
آورده اســت. او برخلاف بقيه كه هيچ 
جوره حاضر به بيان اطلاعات نيســتند 
داوطلبانــه جــواب مي‌دهد: »شــربت 
قانونــي‌اش 25 هزار  قيمــت  متادون 
تومان اســت ولي توي داروخانه نيست 
و من اينجا 80 هزار تومان مي‌فروشــم. 
بعضــي داروخانه‌ها اين شــربت‌ها را به 
دلال‌هاي ناصر خســرو مي‌فروشند و ما 
هم به مشــتري مي‌دهيم. برخي داروها 
را از قاچاقچيان گردن كلفت مي‌خريم و 
بخشي هم از كساني كه بيمار سرطاني 
هستند يا بيماران ديگري كه به رحمت 
خدا رفته‌اند و داروهايشان را براي فروش 
به اينجــا مي‌آورند، مي‌خريم. بيشــتر 
مشــتري‌هاي ما براي تهيه قرص سقط 
و شــربت متادون و داروهــاي افزايش 
ميل جنســي مي‌آيند. سود ما بيشتر از 
داروخانه‌هاســت ولي خطرش هم زياد 
است چون شــايد به زندان بيفتيم. من 
خودم بــه خاطر فروش قرص ســقط 
جنين 8 ماه اوين بودم، الان گرگ بارون 
ديده شده‌ام. تمام اين دلال‌ها سابقه‌دار 
هســتند، كاري بلد نيستند جز خلاف؛ 

ريسك مي‌كنند و پول در مي‌آورند.«
نگاه‌هــاي مرموز چنــد دلال كه از 
دور من و عــكاس را كه چند ده متري 
با من فاصلــه دارد زير نظر دارند، برايم 
جالب اســت. انگار شست‌شان خبردار 
شده خبرنگارم. در كمتر از چند دقيقه 
چندتايي‌شان غيب مي‌شوند. بقيه هم با 

ايما و اشاره همديگر را آگاه مي‌كنند. 
يكي از دلال‌هــا به عكاس‌مان كه از 
دور و با شگردي زيركانه عكس مي‌اندازد 
شك كرده. خدا را شكر عكاس موضوع 
را متوجه مي‌شود و مقابل دلال مي‌آيد 
و مي‌گويد كه بــه دنبال آمپول مرفين 
مي‌گردد. دســتش هم خالي اســت و 
مي‌خواهد دارو را با دوربين معاوضه كند! 

ëë نيازهاي به  ناصرخسرو، پاسخي 
غيرواقعي و غيرقانوني

 سر دلال‌ها شلوغ است. وقتي تقاضا 
باشــد عرضه هم بالطبع وجود خواهد 
داشت. ســؤال اينجاست كه چرا برخي 
مردم براي تأمين دارو به ناصر خســرو 
مي‌آينــد و هنوز همچنــان  بازارهای 
ســياه به فعاليت غيرقانوني خود ادامه 

مي‌دهند.
دكتر مصطفي كريمي، قائم مقام 
مدير كل داروي ســازمان غذا و دارو در 
گفــت و گو با »ايران« به ســؤالات‌مان 
ناصرخسرو  »عملكرد  مي‌دهد:  پاســخ 
براي جبــران كمبود دارويي نيســت، 
بلكــه ۹۸ درصد پاســخ بــه نيازهاي 
غيرواقعي و غيرقانوني اســت كه براي 
موضوعاتي چون دوپينگ، بدنســازي، 
مسائل جنسي، موادمخدر، سقط جنين 
و... كاربــرد دارد كــه داروخانه‌هاي ما 

نمي‌توانند پاسخگوي آن باشند. 
نبودن دارويــي در داروخانه و وجود 
آن در بــازار ناصرخســرو به اين معني 
است كه فرآيند تأمين دارو از نظر قانوني 
امكانپذير نبوده و ممكن اســت در آنجا 
به توليد تقلبي دارو بپردازند و به مردم 
عرضه كنند. بــه مردم توصيه مي‌كنيم 
هيــچ‌گاه دارويــي را كــه در داروخانه 
موجــود نيســت از ناصرخســرو تهيه 
نكنند، زيرا آنجا غيرقانوني و جاي ارائه 
محصولات تقلبي است و اصلًا نمي‌توان 

اين محصولات را ضمانت كرد.«
گشــتي يكــي دو ســاعته در بازار 
داروفروشــان غيرقانونــي پايتخــت و 
كشــيدن اطلاعات از زيرزبان دلالان به 
كلي نشان مي‌دهد بيشتر سود اين افراد 
سودجو از طريق فروش داروهاي قاچاقي 
اســت؛ معلوم نيست از چه طريقي وارد 

شده‌اند و آيا اصلًا بهداشتي هستند؟
دكتر كريمــي در اين بــاره عنوان 
مي‌كنــد: »عموم داروهــاي موجود در 
ناصرخســرو تاريخ گذشــته يا قاچاق 
هستند، زيرا پاسخ به نيازهاي غيرواقعي 

در حوزه دارو از طريــق بازار غيراصلي 
صــورت مي‌پذيــرد و اينجاســت كه 
خطرآفريــن اســت. در خصوص خريد 
دارو از بازار غيررسمي مي‌توان گفت از 
سوي ارائه دهنده دارو و سلسله مراحل 
دريافت دارو هيچ تضميني براي صحت 
و سلامت وجود ندارد و اين پروسه يك 
ريسك است؛ حتي در خصوص دريافت 
از داروخانه‌هــا نيز از مردم درخواســت 
مي‌كنيم بدون حضور مسئول فني دارو 
تهيه نكننــد. حال فرض كنيد يك فرد 
بي‌تجربه كه اصلًا مشخص نيست دارو 
چگونه به دست او رسيده، چه تضميني 
بــراي ســامت دارو دارد بنابراين اين 
ريسك سراسر اشــتباه است. راهكارها 
اين است كه در حوزه سخت افزاري قوه 
قضائيه و نيروي انتظامي بايد با يكديگر 
در تعامل باشند. در بعد نرم افزاري بايد 
روي ســواد جامعه از جمله پزشــكان 
فرهنگ‌سازي صورت پذيرد، چون وقتي 
پزشك دارويي را تجويز مي‌كند كه در 
فهرست رسمي كشور وجود ندارد، بيمار 

به هر ريسماني چنگ مي‌زند.«
مي‌شود كساني را در ناصر خسرو ديد 
كه به دنبال داروهايي هستند كه نمونه 
مشــابه ايراني آنها در همه داروخانه‌ها 
موجود اســت مثل قرص »آلپرازولام«. 
نمونــه ايراني در هر بســته چند هزار 
تومان ارزان‌تر از نمونه خارجي‌اش است 
كه با نام تجاري »زاناكس خارجي« در 
بازار فروخته مي‌شــود. وقتي از آنها كه 
بــراي تهيه داروهــاي خارجي كمياب 
آمده‌اند ســؤال مي‌كنم پاسخ همه آنها 

يكي است؛ »دكتر تجويز كرده.«
داروي  كل  مديــر  مقــام  قائــم 
ســازمان غذا و دارو با اشــاره به اينكه 
پزشــكان هم بايد در خصوص تجويز 
دارو توجيه شــوند بــا قاطعيت اعلام 
توليد  داروهــاي  »كيفيت  مي‌كنــد: 
داخل مناســب اســت و در اين حوزه 
حرف‌ها براي گفتن داريم؛ ضمن اينكه 
بايد ذهنيت مبتنــي بر كيفيت بالاتر 

داروي خارجــي از ميان بــرود. عموم 
داروهــاي موجود در ناصرخســرو يا 
تاريخ گذشــته يا قاچاق هستند و اگر 
پزشــكان اين دغدغــه را از بين ببرند 
كه مردم مي‌توانند به داروهاي داخلي 
اعتماد كنند، مشكلات اينچنيني حل 
مي‌شود. هميشه تخلف بوده و هست 
و هنر ما اين اســت كه اينها را به صفر 
نزديك كنيم ولي برچيده شدن كامل 
آن دشــوار اســت. در خصوص تهيه 
دارو حتــي از داروخانه‌ها نيز ضوابطي 
وجــود دارد كه مبتني بر علم و دانش 
بوده و عقل ســليم حكــم مي‌كند به 
آنچه توسط عده‌اي خبره تعيين شده 
و به نفع ســامتي و تضمين سلامتي 
اســت گوش فرا دهيم. عدم اعتماد به 
داروهاي ارائه شــده خارج از چارچوب 
يك پيشــگيري قبل از درمان اســت 
كه بازار قاچاق را چه در ناصر خســرو 
تهران و چه در شــبه ناصر خسرو‌هاي 
سراســر كشــور محدود و محدودتر 
مي‌كند ضمن اينكه سامانه رهگيري، 
رديابي و كنتــرل اصالت فرآورده‌هاي 
ســامت محور ســامانه‌اي است كه 
تمامي اطلاعات در حوزه ســامت از 
جمله دارو، تجهيزات پزشكي، آرايشي 
و بهداشــتي و محصولات غذايي را به 
روز و دقيق كرده و موجودي كشــور 
توسط آن كاملًا قابل رديابي و رهگيري 
است و اين سامانه در همايش اعطاي 
نشــان ايمني و سلامت با حضور وزير 
بهداشــت، درمان وآموزش پزشكي به 

صورت رسمي به مردم معرفي شد. 
كنترل اصالت كه درباره آن بســيار 
صحبت مي‌شود نيز موضوع ديگري است 
كه در كنار سامانه رهگيري و رديابي به 
پيش مي‌رود و پيگيري مي‌شود تا با اين 
اقدام، عرصه بر قاچاقچيان تنگ‌تر شود. 
سامانه كنترل اصالت، اين امكان را براي 
مردم فراهــم مي‌كند تا كالاهاي اصيل 
را از كالاهاي قاچاق و تقلبي شناسايي 

كنند.«
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گزارش »ایران« از عرض اندام دلالان و قاچاقچیان دارو در پایتخت

ناصرخسرو همچنان برای بیماران نسخه می پیچد!
فريبا خان احمدي

»دارو، دارو، داروووووو. تهيه داروهاي خارجي اصل با كمترين قيمت 
و كمترين زمان. قرص سقط جنين، شربت متادون، آمپول مرفين، 
هر چي بخواين دارم. خانم دارو مي‌خواين در خدمتم.«تعدادشان از 
چندسال پيش كه براي تهيه گزارش اينجا آمده بودم خيلي بيشتر 
شده. سر هر كوچه و گذري ايستاده‌اند. زير چشمي حواسشان به 
همه چيز و همه كس هست. سرجايشــان آرام و قرار ندارند و به 
دنبال مشتري اين ســو و آن سو مي‌چرخند. به مشتري كه ناگريز 
و نا اميد از هر داروخانه‌اي به ناصر خســرو آمده مجال فكر كردن، 
نمي‌دهند. بايد گفت در كارشان خبره‌اند.  كارشان فروش داروهاي 
غيرقانوني و كميابي است كه توي داروخانه‌ها پيدا نمي‌شود يا اينكه 
بايد براي تهيه آن نســخه داشت. به قول قديمي‌ها از شير مرغ تا 
جان آدميزاد را اينجا مي‌توان پيدا كرد. از قرص ســقط جنين 80 
هزار توماني گرفته تا قرص و آمپول‌هايي 3 ميليوني. فقط كافي است 
سري به ناصر خسرو بزنيد. پيش خودم مي‌گويم اگر ناصر خسروي 
شاعر و طبيب و جهانگرد و منجم و حکیم قرن چهارم مي‌دانست 
يك روز اسمش مي‌شود نشــاني براي كساني كه به دنبال داروي 
غيرقانوني‌اند و سرگردنه‌اي براي دلالان دارو شايد اين همه براي 

كسب حكمت تلاش نمي‌كرد!

برخي داروها را از 
قاچاقچيان گردن كلفت 

مي‌خريم و بخشي هم از 
كساني كه بيمار سرطاني 
هستند يا بيماران ديگري 

كه به رحمت خدا 
رفته‌اند و داروهايشان 

را براي فروش به اينجا 
مي‌آورند، مي‌خريم. 

بيشتر مشتري‌هاي ما 
براي تهيه قرص سقط و 

شربت متادون و داروهاي 
افزايش ميل جنسي 

مي‌آيند. سود ما بيشتر 
از داروخانه‌هاست ولي 
خطرش هم زياد است 

چون شايد به زندان 
بيفتيم.
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قاچاقچيان بازار دارو را رصد مي‌كنند

كمبود دارو، شبكه غير رسمي دارو را رونق مي‌دهد 

دكترمهدي سجادي

 دبير انجمن 
داروسازان ايران
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